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چکیده

خوانش بینامتنی یکی از شیوه های نقد نو محسوب می شود که تلاش دارد به ارتباط متن با دیگر متون پرداخته و با مدنظر قرار دادن 
روابط میان متون مختلف و تأثیر و تأثرهای آن ها بر یکدیگر، رهیافتی نو از معنا را روشن سازد. بر این بنیان این مقاله در نظر دارد تا 
به بازخوانی تابلوی شمس اثر استاد نصر الله افجه ای بپردازد و دلالت های نوشتاری و نشانه های تصویری موجود در آن را مورد خوانش 
قرار داده و به این پرسش پاسخ دهد که هرکدام از این نشانه ها بر چه چیز دلالت می کنند و روابط میان آنها چه معانی مستتری را 
می تواند شکل دهد؟ از آنجا که این اثر نقاشی خط، دارای بُعد نوشتاری و تصویری به صورت هم زمان است، ابتدا دلالت های نوشتاری 
و تصویری تبیین شده و سپس در خوانش ارتباط میان آنها با یکدیگر از رویکرد ترامتنی ژرار ژنت بهره گرفته می شود و روابط 
بینامتنیت و بیش متنیت موجود در اثر مورد تحلیل قرار می گیرد. داده های متنی این تحقیق به روش مطالعه کتابخانه ای و شیوه استنادی 
تهیه شده و داده های تصویری نیز به روش میدانی و مشاهده مستقیم اثر جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشانگر وجود بینامتن های 
قوی در زمینه های فرهنگ ایرانی- اسلامی و همچنین خلق هدفمند اثر بر بنیان روابط بیش متنی میان خط ثلث، خط نستعلیق و 
تصویر حضرت امام خمینی)ره( است که در نهایت اثری را شکل می بخشد که علاوه بر دارابودن بُعد زیبایی شناسانه و پایبندی به اصول 

هنر نقاشی خط، نمایانگر اعتقادات قلبی هنرمند از مهم ترین تحول تاریخی زمانه خود نیز هست.
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سمیه رمضان ماهی

مقدمه
اوایل قرن بیستم خوانش جدید از نقد به واسطه رویکردهای نوین در 
زبان شناسی آغاز گشت که امروزه تحت عنوان نقد نو شناخته می شود. 
ارتباط متن با متن های دیگر از مهم ترین دیدگاه هایی است که در این 
نگرش در تقابل با ثنویت افلاطونی مطرح شده و تلاش می نماید عالم 
دو پاره ی دال و مدلول را از زاویه ای نوین بازمعنا کند. در این نگرش 
تازه، گستره ی معنایی متن، از متن نوشتاری و مکتوب خارج و به تمامی 
پیکره های مطالعاتی ـ به ویژه در علوم انسانی ـ توسعه پیدا می کند. در این 
قلمرو، آثار هنری اعم از نقاشی، گرافیک، موسیقی، تئاتر و سینما و غیره 
نیز به مثابه متن محسوب می شوند و می توانند در چارچوب های نقد نو 
مورد مطالعه قرار گیرند. یکی از شاخه های نقد نو، بینامتنیت1 است که 
خوانش روابط را هدف قرار داده و تلاش دارد ارتباط متن با متون قبل 
و بعد از خود را تبیین کند و بدین طریق رهیافتی نو از ساختار و معنای 
متن به دست دهد. در این نگرش هیچ متنی امکان تولید از هیچ را ندارد و 
همواره به متونِ پیش از خود وابسته است؛ این متون الزاماً هم گونه با هم 
نیستند؛ مثلًا نقاشی می تواند از شعر یا موسیقی متأثر باشد. این نگرش سبب 
گسترش حوزه نقد هنری گشته که با نگرشی تعاملی تأثیر و تأثر متون 

مختلف را بر هم واکاوی می کند.
از آنجا که نقد هنری در ایران گام های نخستین خود را طی می کند، 
روش مند ساختن دیدگاه های نقادانه سبب جریان سازی در هنر خواهد شد؛ 
از این رو این مقاله در نظر دارد یکی از آثار نقاشی خط معاصر ایران 
را با رویکرد بینامتنیت تحلیل و خوانشی نوین از آن ارائه دهد. از آنجا 
که نقاشی خط به عنوان شیوه  ای نوین در هنر ایرانی، به دو حوزه ی نقاشی 
بینامتنی از دلالت های نوشتاری و  و خوشنویسی وابسته است خوانش 
نشانه های تصویری می تواند افق های تازه ای از معنا و مفهوم اثر را بر روی 
مخاطب بگشاید. بدین جهت این مقاله در نظر دارد با شناخت عناصر 
تشکیل دهنده اثر، زمینه ای کاربردی برای نظریه ی بینامتنیت ایجاد کند. از 
میان نظریه پردازان این حوزه نیز رویکرد ژرار ژنت2 با عنوان ترامتنیت3 
اتخاذ شده است. این مقاله به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که روابط 
ترامتنی در تابلو شمس اثر استاد نصرالله افجه ای4 بر اساس رویکرد ژنتی 
چگونه است؟ نظام نشانه ای نوشتاری و نظام  نشانه ای تصویری در این اثر 
دلالت بر چه می کند؟ و چه عواملی موجب استحاله نقش مایه های نوشتاری 
خوشنویسی به نقش مایه های تصویری-     دیداری در این اثر شده است؟ هدف 
از این تحقیق نیز امکان خوانش تابلوی شمس استاد نصرالله افجه ای به منظور 

رمزگشایی و رسیدن به لایه های زیرین معنایی مستتر در آن است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روش پژوهش  ـ
این پژوهش از نوع کیفی و به روش توصیفی-  تحلیلی و از نظر هدف 
کاربردی است. مورد مطالعاتی در این پژوهش تابلویی از استاد نصرالله 
افجه ای است که در سال 1359 با تکنیک رنگ و روغن بر بستر بوم اجرا 
شده است )تصویر 1(. در روش تحلیل از رویکرد بینامتنیت ژرار ژنت و 
روش ترامتنی او استفاده خواهد شد. از آنجا که این اثر شامل دو نوع نشانه 
نوشتاری و نشانه تصویری است، در تحلیل ژنتی، به دلالت های نوشتاری 

و دیداری پرداخته شده و سپس تأثیر تعاملی متن نوشتاری و تصویری و 
روابط درون متنی و برون متنی آنها در حوزه بینامتنیت و بیش متنیت تبیین 
می شود. لازم به ذکر است که داده های متنی این تحقیق به شیوه اسنادی، 
فیش برداری و مطالعه کتابخانه ای، و داده های تصویری بر اساس پژوهش 

میدانی، عکس برداری و مشاهده مستقیم اثر5 جمع آوری شده است.

پیشینه پژوهش
پیشینه ی تحقیق حاضر را از سه منظر می توان پی گرفت: متونی که به 
تبیین نگرش ژنتی از ترامتنیت، بینامتنیت و بیش متنیت پرداخته اند؛ متونی 
که از این روش برای تحلیل هنرهای تجسمی ایران استفاده کرده اند، و در 

نهایت متونی که هنر نقاشی خط را تحلیل کرده اند.
در خصوص تبیین تاریخ تحولات بینامتنیت و رویکرد ژرار ژنت 
مقالات زیادی در حوزه های مختلف ادبی و هنری نوشته شده است: غنی 
)2016( در مقاله »درآمدی بر بینامتنیت به مثابه نظریه ادبی: تعاریف، 
بدیهیات و مبدعان« مفهوم بینامتنیت را از دوران باستان تا عصر حاضر 
تغییر در رویکردهای  نتیجه می گیرد که روند  بررسی کرده و چنین 
وابسته به بینامتنیت در آراء نظریه پردازان مختلف، سبب تغییر موقعیت 
و جایگاه خواننده/  مفسر شده و لذا تلاش می کند با رویکردی انتقادی، 
مبانی بینامتنیت را بیان کند. لارسون )2014( در مقاله  »تراکم بینامتنی، 
گشتارسازی همان گونگی« به تحلیل بیش متنیتِ همان گونگی انجیل مقدس 
از حماسه های موهر می پردازد و آن را در چارچوب کمی و کیفی تحلیل 
می کند. نتیجه آن که استدلال در تقلید نباید بر مبنای حجم متن مشترک 
صورت گیرد و تراکم نسبی، یک جزء کلیدی در تعیین میزان تقلید در 
سطح میانی و کلان متنی همانگونگی بیش متنی است. آذر )1395( در 
»تحلیلی بر نظریه های بینامتنیت ژنتی« تلاش کرده با روشن سازی روند 
تحولات بینامتنیت در آثار ریفاتری، ژنی و ژنت تفاوت آن را با نسل اول 
بینامتنیت نشان  دهد و با تمرکز بر رویکرد ترامتنیت ژنتی آن را دسته 

بندی و تحلیل نماید.
در سال های اخیر با توجه به کارآمدی روش ژنتی، مقالاتی در تحلیل 
هنرهای تجسمی ایرانی از دوران کهن تا عصر معاصر نگارش شده: عزیزی 
با  قاجار  دوره  نقاش  مهرعلی،  پیکرنگاری  آثار  »خوانش  در   )1400(
رویکرد ترامتنیت ژرار ژنت« تلاش کرده آثار این هنرمند را بر اساس 
ویژگی های تجسمی و نحوه ی برخورد با سنت و کاربرد عناصر تزئینی 
مورد بازخوانی قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که آثار این هنرمند 
از روابط بینامتنی صریح و آشکاری با اشعار فارسی و حجاری های کهن 
ایرانی برخوردار است. کنگرانی، نامورمطلق، خبری و دیگران )1400( در 
مقاله ای با عنوان »برگرفتگی های نو از نگارگری در دو اثر یعقوب امدادیان 
بر مبنای جایگشت ژرار ژنت« آثار این هنرمند را تحلیل و چنین نتیجه 
گرفته اند که امدادیان، آگاهانه با برگرفتگی و از آنِ خودسازی نگاره های 
ایرانی توانسته سبکی شخصی و معاصر به وجود آورد. »خوانش بیش متنی 
از جایگاه حیوانات در نگاره های نبرد رخش و شیر در قرن دهم هجری« 
مقاله ای به قلم افضل طوسی و مهاجری )1400( است که بیش متنیت را 
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متون ادبی )شعر دیداری، کتاب مصور، نقاشی خط( به گفتمان های حاضر 
در آثار پرداخته و بر اساس نتایج آن، نظریه ی پساگفتمانی خود را در تعیین 
مرزها، هویت و ارزش آثار ارائه داده است. نیاکان )1379( در مصاحبه ای 
تحت عنوان »تا نقش زمین بود و زمان بود، علی)ع( بود« پیرامون روند 
شکل گیری نقاشی خط، ارتباط خوشنویسی و هنر با امر قدسی و تأثیری که 
وجود حضرت علی)ع( در فرهنگ ایرانی-  اسلامی داشته اند به گفت وگو با 

نصرالله افجه ای و دیدگاه های او در روند خلق اثر پرداخته است.
با توجه به این موارد، تحقیق پیش رو به لحاظ موضوع و محتوا، نمونه 
مشابهی ندارد. ضرورت این تحقیق از آنجاست که در خصوص مورد 
مطالعاتی این مقاله یعنی اثر شمس استاد نصرالله افجه ای تاکنون تحقیقی 
مستقل صورت نگرفته است. اهمیت این اثر از آن روست که اثر به واسطه 
زمان تولید و نشر پوسترهای آن، کاری شناخته شده و مربوط به یکی از 
برهه های مهم تاریخ معاصر ایران یعنی انقلاب اسلامی است، و همچنین 
اولین نمونه  در تاریخ گرافیک ایران است که تصویر پرتره در آن با این 
کیفیت و از دل نظام نوشتاری تولید شده؛ از این رو تحقیقاتی از این دست 
می تواند ابعاد جدیدی از این اثر را نمایان کند که تا کنون به آن کم تر 

پرداخته شده است.

مبانی نظری پژوهش
مطالعات بینامتنیت به این اصل مهم می پردازد که متن ها امکان خلق 
یکباره را ندارند و همواره در خلق متن جدید ردپایی از متون دیگر وجود 
دارد؛ به عبارتی، متن های گذشته در شکل گیری متن جدید مشارکت 
می کنند. چنین نگاهی به متن که روایت ها را همواره ناخالص تعبیر می کند 
)سلدون و ویدوسون، 1397( توسط زبان شناسانی چون فردینان دوسوسور8 
و میخائیل باختین9 مطرح شد، اما برای نخستین بار ژولیا کریستوا10 بود که 
مطالعه روابط چندلایه ای بین متون مختلف را به طور جدی مورد مطالعه 
قرار داد. او »اصطلاح بینامتنیت را نخستین بار در سال 1966 در مقاله ای با 
عنوان کلمه، گفت وگو، رمان مورد استفاده قرار داد« )محمدزاده، خزایی و 
عزیزی یوسفکند، 1400: 58( این نکته را باید در نظر گرفت که بینامتنیت 
به معنای محدودکردن متن به یک یا چند منبع الهام نیست، بلکه »بر این 
باور است که متن به سراغ منابع می رود و آن ها را در خود هضم می کند« 

)نامورمطلق، 1395: 34(.
»اگرچه اصطلاح بینامتنیت توسط کریستوا11 گسترش یافت، اما این 
مفهوم به طرق مختلف و در اصطلاحات گوناگون توسط فیلسوفان و 
 Rafferty, 2014:( »نظریه پردازان ادبی مورد استفاده قرار گرفته است
351(. مولود غنی معتقد است »تغییر در تحولات بینامتنیت به واسطه آراء 

نظریه پردازانی چون امبرتو اکو12، ژاک دریدا13، هارولد بلوم14، مایکل 
ریفاتر15 و ژرار ژنت از چنان غنایی برخوردار است که می تواند حوزه 
متفاوتی برای مطالعه را تشکیل دهد که در آن بینامتنیتِ متأخر کاملًاً از 
دوران اولیه خود جدا شده است« )Zengnin.2016: 301(. در نگرش 
کریستوایی روابط بینامتنی چنان گسترده است که کشف سرچشمه های 
معنا ناممکن می شود، چراکه برای هر متن، بی شمار پیش متن16 می توان 
بیش متن17  از خود یک  پیش  به متون  تصور کرد که هرکدام نسبت 

در نگاره های خوان اول رستم بررسی و گونه های همان گونی و تراگونی 
را به عنوان عامل تغییر دهنده در بیش متنیتِ تصویر نسبت به متن تحلیل 
کرده و آن را موجب ایجاد تصویر خلاقانه می داند. آژند، نامورمطلق و 
حسن زاده )1400( در مقاله »خوانش ژنتی لوگوی دانشگاه تهران« چنین 
نتیجه می گیرند که این لوگو متنی بینانشانه ای از نمادهای دوره پیشااسلامی 
و اسلامی است که کمال عقلی، پیروزی و آگاهی اندیشمندانه، پویایی و 
تحرک از دلالت های بینامتنی آن محسوب می شود. خندابی )1399( در 
»مطالعه بیش متنی نگاره های آبتنی شیرین در نگارگری ایرانی و نقاشی 
معاصر خسرو و شیرین بر مبنای آراء ژرار ژنت« به تحلیل اثری از 
رکن الدین حائری زاده و تأثیرپذیری آن از پیش متن های نگارگری پرداخته 
و چنین نتیجه می گیرد که بیش متنی در این برگرفتگی از نوع تراوستیسمان6 
و حاصل تلاقی دو شاخص کارکرد طنز و رابطه ی تراگونگی7   است. باباخان 
و ملکی گیساوندانی )1398( در »مطالعه بازتاب چینی های آبی و سفید 
شاهنامه شاه تهماسبی بر اساس آراء ژرار ژنت« به چگونگی بازتاب این 
ظروف در نگاره ها پرداخته و رابطه نگاره ها را به عنوان یک پیش متن با 
اصل ظروف از نوع همان گونگی تحلیل کرده اند. بیدختی، نخعی و تسلیمی 
)1397( در مقاله »تطبیق عنصر نوشتاری و تصویر در شاهنامه بایسنقری 
کاخ موزه گلستان با تکیه بر رویکرد بینامتنیت« تغییرات ایجادشده در 
ترجمه تصویریِ متن اشعار را با روش بیش متنیت ژنتی تحلیل کرده  و آن را 

نتیجه سلیقه حاکم بر دربار و خلاقیت هنرمند می دانند.
پرداخته اند:  نقاشی خط  هنر  به  که  تحقیقاتی  پیشینه  در خصوص 
بررسی  و  تحلیل  خوشنویسی؛  در  »جهانی شدن  در   )1393( رضوی فر 
خوشنویسی نوین در ایران با تأکید بر نقاشی خط« به انواع گرایش های این 
هنر پرداخته و نتیجه می گیرد که نقاشی خط به واسطه رویکرد فرم گرایانه 
و کمرنگ نمودن وابستگی صِرف به زبان و خوانش معنایی، در مسیر 
جهانی  شدن هنر قرار دارد. »تحلیل بازنمود رویکرد سنت گرا در آثار 
نقاشی خط دهه هشتاد ایران« عنوان مقاله ای از محمدی اردکانی و پژوهش فر 
)1394( است که در آن نقاشی خط با توجه به گرایش غالبِ بازگشت به 
سنت برای احیای هویت، مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه نشانگر آن 
است که شاخصه هایی در آثار نقاشی خط تکرار شده که به عنوان دلالتگر 
مفهوم سنت در رویکرد سنت گرایی است و در کنار آن تأثیر شرایط بازار 
اقتصاد هنر نیز باید در نظر گرفته شود. هاتفی و شعیری )1392( در »تحول 
پدیدارشناختی خط-  نقاشی از منظر نشانه-معناشناختی با مطالعه موردی 
پنج اثر« با رویکردی برآمده از اندیشه لیوتار به سیر تحول خط نقاشی تا 
نقاشی خط پرداخته و چنین نتیجه می گیرند که در فرایند دیگری محور 
)اخلاقی و مرامی( غلبه با تصویر است که فضایی نشانه ای و خلاقی را 
در وضعیتی درزمانی، به نحوی انضمامی و متقارن نمایان می سازد و از 
وجوه خودآگاهی گفتمانی نیز برخوردار است. سجودی )1390( در مقاله 
»نشانه شناسی نوشتار؛ با نگاهی به رسانه، ادبیات و هنر خوشنویسی« که در 
کتاب نشانه شناسی: نظریه و عمل منتشر شده، به تحلیل خط نقاشی پرداخته 
و ارتباط میان نشانه و انتخاب اشکال مادی خوشنویسی مثل نوع قلم را در 
شکل گیری معنا تحلیل می کند. هاتفی )1388( در رساله دکتری خود با 
عنوان »بررسی و تحلیل نشانه-   معناشناختی رابطه متن کلامی و تصویر در 
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دریافت متن است« )Grossmas & Palmer, 2017: 74( و مجموعه ای 
از انواع روابط میان متنها است که به واسطه آن می توان دلالتهای معنایی را 
شناخت؛ شناختی که ژنت آن را سبب تعالی متن می داند )احمدی، 1370(. 
او تلاش می کند با دسته بندی انواع تأثیرات پیش متنها در شکل گیری اثر، 
تحلیل دقیقی از بیش متن ارائه دهد. بدین جهت هر یک از گونه های 
تقسیم می کند.  انواع مختلف  به بخش های کوچک تر و  ترامتنیت را 
با توجه به اهداف مورد نظر در این مقاله، تحلیل اثر بر رویکردهای 

درون گرایانه متمرکز است.

نقاشی خط
تابلوی شمس )تصویر1( به عنوان مورد مطالعاتی این مقاله در قالب 
نقاشی خط اجرا شده است. از آنجا که سرمتنیت همان قالب و چارچوبی 
است که اثر در آن خلق می شود )آذر، 1393(، سرمتنیت اثر حاضر را 

می توان نقاشی خط دانست.
قبل از ورود به بحث تذکر یک نکته ضروری است و آن این که 
خط نقاشی با نقاشی خط متفاوت است، اما گاهی این دو اصطلاح به جای 
یکدیگر بکار می روند؛ خط نقاشی زمانی است که »طراحی از جانوران، 
گیاهان و... را با حروف و کلمات نقاشی  کنیم و در نتیجه از خط برای 
ایجاد نقاشی که هدف اصلی است بهره مند گردیم« )قلیچ خانی، 1388: 
160(، اما نقاشی خط زمانی است که »نوشتن خط با قلم نی و مرکب و در 
سنت خوشنویسی انجام نگیرد و حروف و کلمات با ابزاری دیگر طراحی 
شود و سپس داخل و خارج طرح )فضای مثبت و منفی( رنگ آمیزی 
شود. در نقاشی خط بر خلاف خط نقاشی هدف اصلی هنرمند نشان دادن 
قابلیت های خوشنویسی است که با ابزار و تکنیک های اجرایی نقاشی )از 
جمله ایجاد حجم، بافت، سایه روشن، پرسپکتیو و غیره( و گاه حجم سنجی 
انجام می شود« )قلیچ خانی، 1388: 404(. ریشه ی نقاشی خط به دوران قاجار 
باز می گردد )پاکباز، 1395، ج. 2: 1508( اما با شروع جنبش سقاخانه در 
دهه 40 شمسی، استفاده از نقاشی خط به عنوان یکی از شیوه های مد نظر 

محسوب می شوند. این اصل را کریستوا جایگشت18 می نامد )غیاثوند، 
1392(. بواسطه وجود جایگشت های بی نهایت، بینامتنیت در تفکرات 
و  بود  نظری  صرفاً  که  شد  بدل  ذهنی  و  انتزاعی  امری  به  اول،  نسل 
نمی توانست کاربردی عملی در حوزه نقد ادبی و هنری داشته باشد. در نسل 
دومِ بینامتنیت، تلاش شد که این نقیصه برطرف شود و صورتی نظام مند 
و عمل گرایانه بیابد. به عنوان نمونه رابطه بینامتنی در تفکرات نسل اول 
به دو نوع درون نشانه ای19 و بینا نشانه ای20 تقسیم می شود )ماه وان، 1398( 
اما ژنت به منظور تغییر و تکمیل این رویکرد، به گسترش و دسته بندی 
دقی قتر ساختار و کاربرد متون پرداخته و در نهایت نظریه ترامتنیت خود 
را ارائه می کند که به تمام روابط یک متن با متون دیگر، اعم از آشکار 
و پنهان می پردازد و این روابط را دسته بندی می کند. با این حال اصطلاح 
بینامتنیت برای متفکران نسل دوم اعم از ساختارگرا، پساساختارگرا و حتا 
ساختارشکن همچنان بکار می رود، اما برای هرکدام دارای معنای کم 
و بیش متفاوتی است. مثلًا ژنت ترامتنیت را به پنج شاخه اصلی تقسیم 

:)Genette, 1997( می کند
ـ  بیش متنیت21؛ که رابطه میان پیش متن و بیش متن را بر پایه اشتقاق و 

برگرفتگی مورد بحث قرار می دهد.
ـ    بینامتنیت؛ که رابطه دو متن بر پایه هم حضوری22 است.

ـ فرامتنیت23؛ رابطه یک متن با متونی است که به نقد و تفسیر آن 
پرداخته اند.

ـ  پیرامتنیت24؛ که ارتباط میان متن با متن هایی که نقش آستانگی و یا 
تبلیغی را برای آن داشته اند، تحلیل می کند.

ـ سرمتنیت25؛ ارتباط یک متن با واحدهای بزرگ تری چون ژانر، 
سبک و مکتب دانسته می شود و بر روابط گونه شناسانه استوار است.

در این رویکرد تازه، بینامتنیت بخشی از ترامتنیت محسوب می شود و 
بنابراین »بینامتنیت ژنتی از آنچه کریستوا مد نظر داشت محدودتر است و 
در آن رابطه دو متن هم حضوری است. به بیان دیگر اگر بخشی از متن الف 
 Mirenayat( »در متن ب حضور داشته باشد، رابطه بین آنها بینامتنی است
Soofastaei, 2015: 534 &(. پس بینامتنیت به عنوان یک رویکرد کلی، 

از دیدگاه ژنت »روشی عمل گرایانه و کمابیش تعیین کننده در خوانش 
روابط یک متن با متون دیگر است و بنیان های روایی- نشانه شناختیِ 
موجود در یک متن را بررسی می کند« )Genette, 1997: 2(. بنابراین 
اگرچه بینامتنیت به عنوان یک رویکرد برای تمامی نظریه پردازان این 
حوزه از جمله ژرار ژنت به کار می رود، اما معنای آن با آنچه در نگرش 

نسل اول مراد می شده متفاوت است.
الواح  کتاب  نوشته  ترامتنیت  مورد  در  ژنت  که  کتابی  مهم ترین 
بازنوشتنی: متون دوم درجه26 )1997( است. در واقع می توان گفت مفهوم 
بینامتنیت به واسطه نگارش این کتاب پالایشی دوباره یافت که در آن 
تلاش می شود با دو رویکرد دورنگرا و برون گرا، تأثیرات آگاهانه یا 
 .)Morris, 2007( ناآگاهانه ی مؤلف از دیگر متونِ قبل از خود تبیین شود
رویکردهای درون گرا بیشتر شامل بیش متنیت و بینامتنیت و رویکردهای 
برون گرا شامل فرامتنیت، سرمتنیت و پیرمتنیت است. »توجه به این نکته 
ضروری است که ژنت نشان می دهد ترامتنیت، پیش شرط تولید، توزیع و 

تصویر 1. تابلوی شمس، اثر نصرالله افجه ای،
رنگ و روغن روی بوم، 1359، مجموعه خصوصی.

سمیه رمضان ماهی
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می شود؛ استاد افجه ای ترجمه سوره شمس را با خط نستعلیق و همچنین 
بسم الله، صدق الله و مشخصات سوره شمس )نام سوره، تعداد آیات و محل 
وحی سوره( را با خط ثلث نگارش کرده و یک قابساز آنها را بر روی 
پهنای قاب چوبی به صورت برجسته، کنده کاری کرده است. بر این اساس، 
خط نوشتاری نستعلیق و ثلث نگارش شده روی قاب نیز جزو نشانه های 

نوشتاری اثر است.
نظام نشانه ای تصویر نیز شامل چهار بخش است: تصویر حضرت امام 
خمینی)ره( که به صورت گرافیکی است؛ خطوط عمودی که چهره امام را 
در برگرفته؛ رنگ اثر و فرم های تزئینی دور نوشتارهای قاب چوبی. جدول 

)1( این بخش ها را نشان می دهد:
اثر  این  و خلق  ایده  پرورش  دلایل  در خصوص  افجه ای 
می گوید: »اوایل انقلاب ]...[ یک شب آقای طالقانی سوره 
شمس را تفسیر کرد. آن قدر برایم جالب بود و تحت تأثیر 
قرار گرفتم و این سوره را کار کردم. این سوره 64 الف دارد 
که من این 64 الف را متصاعد کردم و در پس زمینه ی آن 
تصویر آقای طالقانی را طراحی کردم. بعد از این که اجرا 
کردم تلنگری به من گفت که چرا این کار را کردی! کسی 
که این انقلاب را به وجود آورده امام خمینی)ره( بوده است 

و بعد آن را تغییر دادم. )به نقل از تیموری، 1394: 12(
این سخن استاد را می توان مصداقی برای فرامتنیت از نوع تأیید و 
تشریح27 اثر دانست. همچنین تفسیر آیت الله سید محمود طالقانی)ره( از سوره 
شمس که موجب انگیزه هنرمند برای تولید اثر شده به حوزه پیرامتنیت 

اثر حاضر تعلق دارد.
همان طور که گفته شد، رویکرد بینامتنیت در گسترده ترین معنای آن 
به دنبال کشف سرچشمه های متن است و از این رو به نقد اثر کمک 
شایانی می کند. گراهام آلن می گوید: »تأویل کردن یک متن، کشف کردن 
یک معنا یا معانی آن، در واقع ردیابی همان روابط است. بنابراین خوانش، 
به صورت یک فرایندِ حرکت، میان متون درمی آید. معنا نیز به چیزی 
بدل می شود که میان یک متن و همه دیگر متون مورد اشاره و مرتبط با 
آن متن موجودیت می یابد و در این برون رفتی از متنِ مستقل و ورود به 
شبکه ای از روابط متنی است که متن به بینامتن بدل می شود« )آلن، 1397: 
45(. ژنت نیز بنیان نقد را »برقرارکردن گفت وگو میان متن و نفس آگاه و 
یا ناخودآگاه )فردی -   جمعی( آفریننده و یا گیرنده می داند« )تادیه، 1378: 

.)282
در مطالعاتی که اثر، مانند تابلوی حاضر، ترکیبی از دو نظام نوشتاری 
و تصویری به صورت توأمان باشد، نظام های حاکم بر اثر »هرگز همچون 
دو نظام کاملًاً ناهمگون و منفصل ظاهر نمی گردند، بلکه با وجود تعلقشان 
به رمزگان های متفاوت، در جهت شکل گیری یک فضای مشترک به 
گفت وگو می پردازند و بدین جهت موجب شکل گیری اثری با معنای 
پیچیده می شوند که در آن ]نظام های نوشتاری و تصویری[ یکدیگر را 
تکمیل می کنند« )Jenny, 2003: 18( بر این مبنا در تحلیل اثر مد نظر این 
مقاله نیز ابتدا نظام نشانه ای نوشتاری و نشانه های تصویری تحلیل می شوند 
و سپس به تأثیر و تأثر این دو بخش بر روی یکدیگر در بستر بینامتنیت و 

این جنبش گسترش یافت و شامل گرایش های مختلفی شد. بر همین اساس 
امروزه گرایش در نقاشی خط به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

الف( رویکرد حروف نگارانه؛ که هدف اصلی در آن به کارگیری خط، 
حروف و ترکیب های آن با نگرشی مدرن است. در این روش »عناصر 
خوشنویسی به شکلی آزاد و فردی و با بی قیدی نسبت به اصول حاکم 
بر خوشنویسی سنتی بکار گرفته می شوند« )محمدی اردکانی و پژوهش فر، 
1394: 84( و به همین دلیل الزامی بر رعایت قواعد خوشنویسی و اساساً 
قابلِ خوانش بودن متن دیده نمی شود. آثار حسین زنده رودی از این نمونه 

است.
ب( رویکرد نقاشی خط؛ که به واسطه هنرمندانی صورت می گیرد 
که آگاهی کاملی از اصول خطاطی فارسی و اسلامی دارند و به اصطلاح 
خوشنویس حرفه ای هستند. در این رویکرد محتوای سنتی و اصول ساختاری 
خط با دقت بیشتری رعایت می شود و خوانش خط و فهم معنا امکان پذیر 
است. از این رو آثار دارای محتوای مذهبی، ادبی و یا روایی به واسطه 
استفاده از اشعار، احادیث و آیات هستند. استاد افجه ای این معنا را همان 
پیام اثر می داند و می گوید: »آثار ]نقاشی خط[ باید قبل از هرچیز حاوی 
یک پیام باشند و آن پیامی است که از متن یک شعر یا یک قطعه ادبی 
سرچشمه گرفته باشد. بنابراین وقتی ما شعری را می خوانیم باید بر اساس 
مفهوم کلمه عمل کنیم« )نیاکان، 1379: 20(. اما این پیام تمام ماهیت اثر 
را شکل نمی دهد و اگر خوانش اثر برای مخاطب غیرفارسی زبان ممکن 
نباشد، باز برقراری ارتباط با اثر از بُعد تصویری و زیبایی شناسانه امکان پذیر 
است. این همان چیزی است که استاد افجه ای آن را »زبان تلویحی و اشاره 
و زبان بین المللی این هنر یعنی همان گرافیک اثر« )نیاکان، 1379: 21( 
می نامد که زبانی سمبلیک است و ارتباط با نوشتار را به لحاظ بصری 
ممکن می کند. به همین دلیل با آن که خط در آثار افجه ای از استخوان بندی 
محکمی برخوردار است، اما تبحر او در خوشنویسی در کنار مهارتش در 
ترکیب بندی و اصول گرافیک، سبب شده گاهی اوقات ظرفیت شناخت 
خط به نفع نقاشی کنار رود و بُعد نقاشانه در اثر غلبه یابد. در عین حال 
به واسطه استفاده از دایره محدود رنگی، این بُعد نقاشانه نیز کنترل می شود 
تا اثر در حیطه نقاشی خط باقی بماند. با آن که استاد افجه ای تکنیک های 
متنوعی برای خلق آثار نقاشی خط خود دارد، اما اصولاً از فویل بُری، کاترزنی 
و شابلن سازی برای انتقال طرح استفاده می کند و سپس از مدیوم های مختلف 
رنگی چون گواش، رنگ ویترای و رنگ وروغن جهت پُرکردن فضاهای 
شابلن شده استفاده می نماید. قدرت دست و توانایی نگارش خوشنویسی در 
ایشان به گونه ای است که در برخی آثار نیز خطوط را مستقیماً با قلم مو 
می نویسد. اثر مورد بحث در این نوشتار ابتدا به وسیله دست نوشته شده و 

سپس با شابلن بر روی بوم منتقل و با رنگ و روغن پُر شده است.

نظام های نشانه ای اثر شمس
تابلوی شمس، دو نظام نشانه ای را در بر می گیرد: نظام نشانه ای نوشتاری 
و نظام نشانه ای تصویری. نظام نوشتاری شامل خوشنویسی ثلث و نستعلیق 
است؛ سوره مبارکه شمس به خط ثلث و زبان عربی بر متن بوم نوشته شده 
است. از نکات قابل توجه در اثر آن است که قابِ اثر، جزو کار محسوب 
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جدول 1. نظام نشانه ای تصویر به تفکیک.
عناصر تشکیل دهنده تابلوی شمس و نظام های نشانه ای آنردیف

1

متن کامل سوره شمس به خط ثلث، با رنگ و روغن مشکلی

نوشتار
خط ثلث

نظام 
نشانه ای 
نوشتاری

2
بسم الله الرحمن الرحیم به خط ثلث، کنده کاری داخل قاب چوبی

نوشتار
خط ثلث

3

ترجمه کامل سوره شمس به خط نستعلیق، کنده کاری روی چوب قاب

نوشتار
خط نستعلیق

4

صدق الله العلی العظیم، به خط ثلث، کنده کاری داخل قاب چوبی

نوشتار
خط ثلث

5

مشخصات سوره شمس در چهار کنج قاب چوبی با خط ثلث:
سوره/ الشمس/ خمسه عشره آیه/ و هی مکیه

نوشتار
خط ثلث

6

پرتره حضرت امام خمینی)ره( به صورت گرافیکی و حاصل ضخیم کردن خطوط عمودی

نشانه 
تصویری و 

فرمی

نظام 
نشانه ای 
تصویری

سمیه رمضان ماهی
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متن به یک نظام نشانه ای و دومی به نظام دیگری مربوط باشد در این 
صورت رابطه آنها بینامتنیت بینا نشانه ای خواهد بود«   )نامورمطلق، 1390: 
318(. از آنجا که در هنر نقاشی خط، نوشتار به عنوان یک رمزگان، مبین 
بصری گفتار به عنوان یک دلالت زبانی است و هم بخشی از رسانه ی 
دیداری محسوب می شود، قسمتی از ویژگی های صوری اثر را نیز بر عهده 
دارد. توضیح آن که دلالت های نوشتاری در سه سطح قابل بررسی است: 
زبانی، پیرازبانی و غیرزبانی )سجودی، 1388: 303(. سطح زبانی؛ مربوط به 
قلمرو بیان است که امکان ایجاد و دریافت متن را بر اساس رمزگان زبانی 
ممکن می سازد. در این سطح نوشتار و تایپوگرافی28 ابزارهای بیانی است و 
ویژگیهای بصری برای دریافت معنا مد نظر نیستند. بدین لحاظ اثر شمس 
شامل دو سطح زبانی عربی و فارسی است. سطح پیرازبانی؛ که وابسته به 
جنبه های دیداری است و نمود بصری نوشتار را شامل می شود و خود به دو 
بخش نشانه های سجاوندی و ترفندهای تایپوگرافی تقسیم می شود. در اثر 
شمس، نشانه های سجاوندی در نوشتار عربی به کم ترین میزان خود رسیده 
و در غالب موارد حذف شده است و صرفاً علامت تشدید دقیق و کامل 
به کار رفته است. در ترجمه آیات شریفه به زبان فارسی نیز از نشانه ی 
سجاوندی استفاده نشده است. به لحاظ ترفندهای تایپوگرافی نیز دو خط 
ثلث برای نوشتار عربی و خط نستعلیق برای نوشتار فارسی مورد استفاده 
قرار گرفته است. سطح غیرزبانی؛ که کاملًاً وابسته به امکانات تصویری 
نوشتار است و به واسطه ی تمایز شکلی اعم از رنگ، اندازه، ترکیب بندی، 
شکل و... را در بر می گیرد و از این رو به لحاظ بُعد فرهنگی و رمزگان 
زیبایی شناسی در خوشنویسی قابل بررسی است. در دلالت های فرهنگی، 
خط ثلث را »ام الخطوط اسلامی« )فضائلی، 1362، ج. 1: 263( لقب داده اند 

بیش متنیت پرداخته خواهد شد.

بینا متنیت
»بینامتنیت در کم ترین نوع از صراحت و لفظ، همانا تلمیح است؛ 
یعنی گفته ای که نیاز به ذکاوت فراوانی دارد تا ارتباط میان آن متن و 
متن دیگری که ضرورتاً بخش هایی را به آن بازمی گرداند دریافت شود« 
)نامورمطلق، 1395: 60(. از این رو توجه به ظرایف بصری، نوشتاری، 

مذهبی، فرهنگی و اجتماعی در تحلیل بینامتنی دارای اهمیت است.
:)Genette, 1997( روابط بینامتنی از سه منظر قابل بررسی است

الف( بینامتنیت صریح؛ که مؤلف، مرجع متن خود از متن الف را 
مشخص می کند. در اثر افجه ای استفاده از متن عربی سوره مبارکه شمس 
و ترجمه فارسی آن از بینامتنیت صریح برخوردار است؛ هرچند درهم 
فرورفتن متن عربی و قرارگیری متن فارسی در حاشیه ی قاب از میزان 

صراحت آنها کاسته است.
ب( بینامتنیت پنهان؛ که مؤلف مرجع متن خود را پنهان می کند و در 
واقع به سرقت ادبی یا هنری دست می زند. چنین ویژگی ای در اثر افجه ای 

مشاهده نمی شود.
ج( بینامتنیت ضمنی؛ که مؤلف قصد پنهان کاری ندارد و نشانه هایی 
برای ارجاع به متن الف به صورت ضمنی در متن باقی می گذارد و به دو نوع 
درون نشانه ای و بینا نشانه ای تقسیم می شود. این نوع از بینامتنیت با کنایه و 
تلمیح همراه است )سعادت فر، 1398(. »هنگامی که دو متن مورد مطالعه 
به یک نظام نشانه ای مثلًا کلامی یا تصویری تعلق داشته باشد، در این 
صورت رابطه بینامتنی آنها از نوع درون نشانه ای است و هنگامی که اولین 

عناصر تشکیل دهنده تابلوی شمس و نظام های نشانه ای آنردیف

7

64 خط عمودی که از کشیدگی حرف الف و لام سوره شمس حاصل شده است.

نشانه فرمی

نشانه تزئینی8

9

رنگ سیاه و کرم رنگ و روغن روی بوم

نشانه رنگی
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به عنوان دلالت های تزئینی، مفهوم ایستادگی و غلبه روشنی بر تیرگی را 
انتقال می دهد. رمزگان جدید و نمادینِ شکل گرفته در اثر، امکان انتقال 
پیام های عمیق تری از معناهای فرهنگی، تاریخی، اسطوره ای و اجتماعی را 
فراهم می کند که به واسطه گزینش سوره شمس و معنای مستتر این سوره 
شریفه، که اشاره به رستاخیر و روز قیامت دارد، تقویت می شود و کارکرد 
جدیدی را به اثر اضافه می کند که در هم نشینی با پرتره رهبر انقلاب، 
به عنوان یک دلالت نمادین، با مفهوم پیروزی و طلوع دوباره خورشید 
اسلام در سرزمین ایران گره می خورد و میان مفهوم شمس، نور و از بین 
برنده تاریکی در فجر، با شخصیت امام خمینی)ره( به عنوان پیشوای مذهبی 
دلالتی بینامتنی ایجاد کرده و گفتمان جدیدی را تعریف می کند که حامل 

پیام اثر نیز هست.

بیش متنیت
»بیش متنیت، به همان نحو که در مطالعات ادبی توسعه یافته، روابط 
خودآگاه29 و تأثیراتی را که این متون بر روی یکدیگر دارند بررسی 
می کند« )Albu & Etter, 2015: 8( و شامل »هر رابطه ای است که متن 
ب )بیش متن( را به متن قبلی خود یعنی متن الف )پیش متن( پیوند می هد؛ 
 .)Genette, 1997: 5( »به گونه ای که رابطه ی آنها مبتنی بر تفسیر نباشد
در واقع »بیش متنیت گونه ای از روابط بینامتنی است که در آن رابطه ی دو 
متن وجودشناسانه است و زمانی این روابط برقرار است که تأثیر متن الف 
بر متن ب، کلی است؛ به این مفهوم که وجود متن ب منوط به وجود متن 

الف باشد« )آژند، نامورمطلق و حسن زاده، 1400: 18(.
«ژنت در خصوص بیش متنیت به این نکته اشاره می کند که شناخت 
برخی روابط بیش متنی از طریق مخاطب صورت می پذیرد. این امر در 
ایجاد مدلی برای منبع شناسی شایان توجه است، چراکه ما را در آستانه 
امکان، تفسیر و اقتدار مخاطب قرار می دهد و به همین دلیل ممکن است 
در خصوص پیش متن های یک بیش متن، اختلاف نظرهایی وجود داشته 

.)Rafferty, 2014: 351( »باشد
 در نتیجه در بیش متنیت نوعی تفسیر رخ می دهد. همچنین با آنکه 
»تمامی متون بیش متن هستند، اما گاهی اوقات پیش متن  آنقدر نامشخص 
است که نمی تواند مبنای خوانش بیش متنیت باشد. در چنین حالتی ژنت به 
مخاطب یادآوری می کند که بیش متن می تواند با توجه به ارزش های فردی 
 Simandan, 2010:( »خود و بدون در نظرگرفتن پیش متن ها خوانده شود
32(. ژنت بیش متنیت را از دو منظر متفاوت تعریف می کند: به لحاظ 

کارکرد30 که متن را در سه موقعیت مختلف قرار می دهد؛ بر این اساس اثر 
شمس، دارای کارکرد جدی است، چرا که مؤلف بر اساس رابطه ای جدی 
و با توجه به پیش متن دست به خلق بیش متنی تازه در قالب نقاشی خط زده 
است. دوم به لحاظ روابط ساختاری، که بر اساس رابطه بین بیش متن و 
پیش متن، خود به دو دسته اصلی همانگونگی31 و تراگونگی و زیربخش های 

مختلفی تقسیم می شود که در جدول )2( قابل مشاهده است:
نکته ای که در این تقسیم بندی باید در نظر گرفت آن است که تفاوت 
همانگونگی و تراگونگی با میزان و هدف در رابطه ی بیش متنیت ارتباط 
دارد؛ بدین معنا که در همانگونگی، هدف تغییری فاحش نیست، ولی در 

که دارای عظمت، صلابت و جدیت است. همچنین آن را خط مذهبی 
تشریفاتی می دانند که گاه به خط یادبودی نیز از آن یاد می شود. سابقه 
استفاده وسیع در کتیبه نویسی قرآنی نشانگر دلالت بر گفتمان اسلامی این 
خط است که در اثر شمس نیز مدنظر هنرمند بوده است. خط نستعلیق 
)فضائلی، 1362، ج. 2: 444(  ایرانیان«  قلم خاص  به عنوان »دومین  نیز 
عروس خطوط طلایی اسلامی و »اول و زیباترین خطوط فارسی« )فضائلی، 
1362، ج. 1: 25( بیانگر هویت ایرانی اثر است و بدین طریق هنرمند، 
توانسته میان دو گفتمان اسلامی و ایرانی ارتباط برقرار کرده و به فرهنگ 
ایرانی-      اسلامی خود تأکید  کند. در اثر شمس از چهره امام خمینی)ره( در 
کنار این دو خط استفاده شده که بُعد فرهنگی دیگری را نمایش می هد؛ 
توضیح آن که رمزگان فرهنگیِ روابطِ میان متن  ها را می توان به دو گونه 
مختلف درون فرهنگی و بینا فرهنگی تقسیم نمود)نوروزی و نامورمطلق، 
1397(. درون فرهنگی زمانی است که بیش متن و پیش متن مربوط به 
یک فرهنگ مشترک باشند، اما در رمزگان بینافرهنگی این اشتراک 
وجود ندارد. در اثر شمس هر دو رابطه فرهنگی وجود دارد؛ نظام نشانه ای 
متن نستعلیق ترجمه سوره و نظام نشانه ای تصویر امام خمینی)ره( از نوع 
درون فرهنگی است و نظام نشانه ای متن خط ثلث سوره شمس را می توان 

بینافرهنگی در بستر مشترک فرهنگ زبانی عربی و فارسی دانست.
متنوع  امکانات  به واسطه  نقاشی خط  در  زیبایی شناسی  رمزگان 
میان حروف، ضخامت،  فاصله بندی  اندازه،  آرایش،  نظیر  خوشنویسی 
رنگ، تنوع نگارش کلمات و غیره قابل بررسی است و در نهایت بُعد 
بصری اثر را در کنار فرم های بصری و رنگ شکل می بخشد. در اثر 
شمس خط نگاری ثلث در کنار ساختار انتزاعی خطوط عمودی الف و 
لام، به واسطه ریتم و درهم تنیدگی حروف در قسمت پایین و کشیدگی 
خطوط عمودی به سمت بالا، به تکثر زاویه دید منجر شده و خوانش های 
متکثری را شکل می دهد که می تواند نگاه را از مرکز به حاشیه، از راست 
به چپ و از پایین به بالا هدایت کند. ترکیب بندی پیچیده و وحدت یافته 
نقش مایه های نوشتاری موجب گسترش استفاده از امکانات خط و ترکیب 
رسانه های نوشتاری و بصری با هم شده و گفتمان جدیدی را در عرصه 
طراحی خط و نقاشی شکل داده است. در چنین نظام زیبایی شناسیِ نو و 
تازه ای، رابطه دال و مدلول نیز در ارتباط تعاملی و هم کنشی با بیننده قابل 
کشف می شود؛ مثلًا بن مایه های مذهبی هنرمند در تنیدگی حروف سوره 
شمس می تواند دلالت بر ترجمان باور به ذکر کلام مقدس باشد. استاد 

افجه ای در این خصوص می گوید:
زمانی که ما نذر می کنیم هزار صلوات بفرستیم و شروع 
می کنیم به ادای نذرمان، کلمات خورده می شوند و کسی 
نمی فهمد چه می گوییم ولی این ذکر می آید ]...[ هیچ کدام 
از کلمات از روی تعلیم نیست که بتوانیم از نظر ادبی باری 
برای آنها قائل شویم. بنابراین این ها همه جویده می شوند و 

فقط اثرشان در ذهن ما می ماند. )تیموری، 1394: 12(
بر این مبنا درهم رفتگی حروف سوره شمس، ترجمانی بصری از ذکر 
در سنت  اسلامی است. کیفیات بصری از قبیل کادر عمودی، بافت و ریتم 
ثابت خط عمودی و کنتراست حاصل از تقابل دو رنگ کرم و مشکی 
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تحلیل بیش متنیت تراگونگی
تراگونگی )تغییر( نوع دوم در روابط بیش متنیت است که 
در آن مؤلف با خلق و ایجاد دگرگونی ها و تغییراتی در پیش متن، 
متن خود را دچار تغییر می کند )نامورمطلق، 1386(. در اغلب 
اقتباس های هنری و بیناهنری تراگونگی از گونه جایگشت35 
است که به تغییر سبک و تکثیر متن می پردازد. »تمام انواع تکثیر 
ترامتنی که بر پایه بینانشانه ای و بینارسانه ای صورت گرفته باشد و 
کارکرد جدی داشته باشد، ترانسپوزیسیون یا جایگشت محسوب 
می شود« )نامورمطلق، 1391: 150(. جایگشت را از طریق بررسی 

دو نوع گشتار می توان بررسی کرد:
- گشتار کمیGenette, 1997: 228( 36( که با تغییر در 
حجم بیش متن برای خلق متن جدید همراه است و به سه شیوه ی 
تقلیلی37، گسترشی38 و جانشینی)جابه جایی(39 تقسیم می شود. شیوه  
تقلیلی زمانی است که عنصری در بیش متن نسبت به پیش متن حذف 
می شود یا کاهش کمی و کیفی می یابد. در اثر شمس، تصویر حضرت امام)ره( 
از عکس )پیش متن( به کاری گرافیکی )بیش متن( تبدیل شده و در این تبدیل 
بسیاری از عناصر واقع نمای تصویر حذف شده پس دارای گشتار تقلیلی 
است. در عین حال در نوشتار ثلث سوره شمس، متن سوره به طور کامل و 
بدون حذف نگارش شده، اما اعراب گذاری ها حذف شده و فاصله ی بین 
کلمات نیز تقلیل یافته و از این نظر نیز گشتار تقلیلی رخ داده است. شیوه  
گسترشی، زمانی است که عناصری به بیش متن افزوده می شود و یا عنصری 
که در پیش متن بوده به لحاظ کیفی یا کمی گسترش می یابد. در اثر حاضر، 
حروف الف و لام نسبت به نوشتار متعارف خط ثلث، دچار کشیدگی 
شده، به طوری که بیش از نصف تابلو را پرکرده است و بدین لحاظ گشتار 
کمی افزایشی است. شیوه جانشینی زمانی است که عناصر موجود در 
بیش متن به واسطه جابه جایی در عناصر پیش متن می توانند ترکیبی نوین 
ارائه دهند؛ در اثر حاضر تلفیق تصویر امام در پس زمینه و به واسطه ضخیم 
و نازک شدن الف ها و لام های کشیده خط ثلث ایجاد شده و تصویر امام 
در بستر جانشینیِ این حروف جایگزین و تجسم شده است. »همان گونه 

تراگونگی این هدف قابل توجه است. به همین دلیل نه همانگونگی مطلق 
وجود دارد و نه تراگونگی مطلق؛ بلکه همواره نسبتی میان این دو برقرار 
است که در آن سخن از غلبه یکی بر دیگری است و نه حضور و غیاب 
کامل یکی از آنها )حکیم و نامورمطلق، 1397(. ازاین رو در تحلیل اثر 
شمس از این دو دیدگاه بخش های مشترکی وجود دارد که تنها در سپهر 

این غلبه قابل توجیه است.

تحلیل  بیش متنیت  همانگونگی
همانگونگی )تقلید( نوعی از بیش متنیت است که در آن مؤلف بیش متن 
تلاش می کند در عین حفظ متن نخست، آن را در وضعیت جدیدی 
قرار دهد )نامورمطلق، 1386(. در میان سه گونه پاستیش32، شارژ33 و 
فورژری34، اثر مورد بحث دارای همانگونگی فورژری است. پاستیش در 
هنرهای تجسمی به معنای »اثر تقلیدی است« )پاکباز، 1395، ج. 1: 362(. 
اما ژنت آن را در توضیح تقلیدی به کار می برد که در سبک و تغییر محتوا 
صورت می گیرد )نامورمطلق، 1391: 143( بدین معنا که سبک پیش متن 
در بیش متن تا حدود زیادی حفظ می شود، اما به واسطه وجه تفننیِ این 
برگرفتگی، محتوا تغییرات جزئی می کند که منجر به شکل گیری متن 
تازه ای می شود. نوع کاربرد خط ثلث در نوشتار سوره شمس از گونه 
پاستیش قابل بررسی است؛ بدین طریق که سبک نوشتار خط ثلث حفظ 
شده، اما درهم فرورفتگی کلمات و کشیدگی حروف الف و لام سبب خلق 
صورت جدیدی در نوشتار شده که تقلید صِرف از خط ثلث نیست و با 

تغییر مواجه است و خوانش سوره را نیز دچار مشکل می کند.
فورژری به معنای تقلید با لحنی جدی است که در آن ضمن تقلید 
از سبک پیش متن، کاربرد بیش متن به صورت جدی باقی می ماند. نوشتار 
ترجمه سوره شمس به خط نستعلیق، از بیش متنیت همانگونگی فورژری 
برخوردار است و هنرمند بر قواعد نوشتاری این نوع خط پایبند بوده و از 
آن به صورت جدی تقلید کرده است. در تجسم چهره امام خمینی)ره( نیز از 
نسبت های تصویری واقع گرا استفاده شده به طوری که تصویر امام تقلیدی 

جدی از عکس ایشان است )تصویر2(.

)Gennet, 1997 جدول 2. دسته بندی بیش متنیت ژنتی. منبع:  )نگارنده بر اساس

تصویر2. پیش متن و بیش متن چهره امام خمینی )ره(.

پیش متن تصویریبیش متن

تصویر گرافیکی امام خمینی)ره( در
میان خطوط عمودی الف و لام سوره

عکسی از امام خمینی)ره(،
عکاس نامعلوم

خوانشی نو از تابلوی شمس اثر استاد نصرالله افجه ای با رویکرد ژرار ژنت
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قالب  بومی و نگرش های ملی گرایی در  از سنت های  استفاده  سقاخانه 
فرمی مدرن است. در زمان انقلاب اسلامی، این انگیزه به واسطه تحولات 
اجتماعی و سیاسی دچار تغییر شده و علاوه بر تقویت بن مایه های دینی 
)استفاده از آیات قران( میان شخصیت روحانی امام به عنوان یک پیشوای 
دینی و شخصیت رهبری ایشان نیز ارتباط برقرار کرده و اثر را در بستری 
متفاوت از اهداف اولیه نقاشی خط شکل داده است. لازم به ذکر است که 
گشتار انگیزه در خصوص خودِ هنرمند از پشتوانه اعتقادی نیز برخوردار 
است؛ همان طور که استاد افجه ای گفته: »همیشه زیربنای کار من بینش و 

نگاه مذهبی بوده است« )تیموری، 1394: 13(.
- گشتار وجهیGenette, 1997: 277( 48( که دگرگونی در شیوه 
نمایش و ارائه بیش متن است و به دو صورت درون وجهی49 و بیناوجهی50 
تقسیم می شود. در گشتار درون وجهی، تغییر در کارکرد درونی بدون 
تغییر در ژانر اتفاق می افتد و در گشتار بیناوجهی، تغییر در بستر ارائه 
متن حادث می شود. از آنجا که در نقاشی خط تا پیش از این اثر، یک 
پرتره به واسطه زخیم و نازک شدن خطوط ایجاد نشده و این اولین نمونه 
از چنین برخوردی است، میان هنر پرتره و تبدیل آن به نقاشی خط یک 

گشتار درون وجهی ایجاد شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتیجه گیری    ـ
در این مقاله کوشش شد با استفاده از رویکرد ترامتنیت ژرار ژنت 
به خوانش تابلوی شمس اثر نصرالله افجه ای پرداخته شود. از آنجا که 
نقاشی خط نظامی متشکل از نشانه ها و رمزگان است که از یک سو به 
دلیل حضور قواعد خوشنویسی با مجموعه ای از ارزش های تاریخی همراه 
با باورهای نهفته فرهنگی همراه است و از سوی دیگر برساخت معنا در 
آن به واسطه مواجه مخاطب با اثر در بستر تأویلی همواره جریان می یابد، 
نظام های نشانه ای اثر در دو وجه نشانه های نوشتاری و نشانه های تصویری 
مورد بررسی قرار گرفت و سپس روابط بینامتنی و بیش متنی آن تحلیل 
شد. در پاسخ به پرسش های تحقیق باید گفت نتایج حاصل از این خوانش 
نشانگر آن است که رابطه سرمتنیت اثر به ژانر نقاشی خط وابسته است. 
فرامتنیت آن از نوع تأیید و تشریح بوده و پیرامتنیت اثر به واسطه تفسیر 
آیت الله طالقانی از سوره مبارکه شمس شکل گرفته و سبب ایجاد انگیزه 

در هنرمند برای خلق اثر شده است.
در  و  بوده  یکدیگر  مکمل  اثر  در  تصویری  و  نوشتاری  نظام های 
شکل گیری معنای نهایی مؤثر هستند. بینامتنیت صریح در استفاده از متن 
نوشتاری عربی سوره شمس و ترجمه فارسی آن در قاب نشان داده شده 
و بینامتنیت ضمنی آن را می توان در سطح زبانی، در انتخاب و نوشتار 
سوره مبارکه شمس به عربی و ترجمه آن به فارسی، در سطح پیرازبانی در 
نشانه های سجاوندی و ترفندهای تایپوگرافی، و در سطح غیرزبانی از بُعد 
فرهنگی و رمزگان زیبایی شناسی دو خط ثلث و نستعلیق بررسی نمود. خط 
ثلث به عنوان ام الخطوط اسلامی، نشانگر عظمت، صلابت و جدیت است 
و بر گفتمان اسلامی اثر تأکید دارد. خط نستعلیق به عنوان زیباترین خطوط 
فارسی، بیانگر هویت ایرانی اثر است و این دو در کنار یکدیگر گفتمان 
ایرانی-    اسلامی اثر را شکل می بخشند. نظام نشانه ای متن نستعلیق سوره 

که ژنت می گوید در بسیاری موارد عمل کاهش و افزایش با هم صورت 
می گیرد که در این صورت جانشینی خواهیم داشت. در اینجاست که 
تغییرات و جابه جایی ها بسیار گسترده می شوند و بیش متن از پیش متن 
خود بیشترین فاصله را می گیرد« )نامورمطلق، 1389(. این موضوع موجب 
شکل گیری اثری منحصربه فرد شده که اصولاً در زمانه ی خود با رویکرد 
ابداعی همراه است. در تصویر مورد بحث نیز این ویژگیِ ابداعی، در تلفیق 
چهره و نوشتار دیده می شود. در واقع »هنرمند خلاق خود را از نگاهی 
تقلیدی و تکراری رها می کند و از منابع درونی خویش نیز برای خلق 
اثرش استفاده می کند؛ آن را با ویژگی های جدید و عینی و ذهنی، تازه و تا 
حدودی شخصی می کند. این رویکرد که خاص هنرمندان خلاق و بزرگ 
است نه تنها موجب نشاط و طراوت اثر، بلکه سبب تازگی همان موضوع 
قدیمی می شود و با بیانی نو از کهنگی و ملالت آن موضوع نیز جلوگیری 

می شود« )نامورمطلق، 1383: 261(.
بر اساس آراء ژنت تراگونگی تصویری به دو صورت انبساط40 و 
تراش متن41 صورت می پذیرد؛ انبساط با افزودگی در پیش متن همراه است 
که جنبه ای موضوعی دارد )Genette, 1997: 254-259(. بر این مبنا 
تصویر شمس فاقد تراگونگی تصویری انبساطی است. در شیوه تراش متن، 
کاهندگی  گسترده ای در پیش متن رخ می دهد و مؤلف دوم تلاش می کند 
بدون از بین بردن بخش های موضوعی معنادار، به اقتباسی کوتاه از پیش متن 
تراگونگی  اثر  این  در   .)Genette, 1997: 235-237( زند  دست 
تراش متنی در دو بخش به لحاظ بصری رخ داده: حذف جزئیات تصویر 
امام خمینی)ره( نسبت به عکس و تبدیل آن به نشانه تصویری گرافیکی و 
همچنین حذف اعراب های خط ثلث باعث تراگونگی تراش متنی به لحاظ 
بصری شده است. همچنین اقتباس روابط هنری و نشانه ای در این اثر دچار 
تغییر شده و عکس رئالیستی و واقع گرایانه امام به واسطه کاربرد رنگ و 
روغن دچار تغییر تکنیکی از مدیای عکس به مدیای نقاشی شده است. 
در عین حال به واسطه تغییر در نوع بازنمایی از حالت واقع گرا به حالت 

نمادگرای تجریدی رابطه ی جایگشتی تحولی بنیادین یافته است.
- گشتار کاربردیGenette, 1997: 311( 42( که به واسطه ی ایجاد 
تغییر در رویدادها و مضامین ایجاد می شود و معنا را دچار تغییر می کند و 

به سه شیوه اعمال می شود:
)Genette, 1997: 367( که هر عمل وابسته  ارزش43  - گشتار 
ارزش در متن سوره  اثر شمس، گشتار  ارزش را شامل می شود. در  به 
شمس دیده می شود و متن قرانی با ارزش دینی، به متن تجسمی با ارزش 

زیبایی شناسانه گشتار می یابد.
- گشتار انگیزهGenette, 1997: 330( 44( که شامل جایگزینی 
یا  انگیزه های شخصی  با  انگیزه ی دیگر است و اصولاً  با  انگیزه  یک 
اجتماعی برای مؤلف بیش متن همراه است. گشتار انگیزه خود به سه بخش 
تقسیم می شود:  بازانگیزش45 که با مطرح کردن دوباره انگیزه های پیش متن 
همراه است؛ بی انگیزگی46 که به حذف انگیزه اصلی پیش متن می پردازد؛ 
است«  بی انگیزگی  و  بازانگیزش  جمع  حاصل  »که  دگرانگیزگی47  و 
)Genette, 1997: 325( در خصوص اثر شمس، گشتار دگرانگیزگی 
قابل خوانش است؛ همان طور که اشاره شد، انگیزه نقاشی خط در جنبش 
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کاوه و حسین  آقامیرخانی تعلیم خوشنویسی را کامل کرد. در مدت همکاری با 
علی اکبر صادقی تجربیات فراوانی آموخت که بعداً کارهایش به واسطه استخدام 
در سازمان برنامه و کار کرد با گروهی از مهندسین و نقاشان زیر نظر پرویز 

کلانتری به پختگی رسید )تیموری، 1394(.
5. این اثر در نمایشگاه »آینه در آینه، مروری بر تحولات هنر معاصر ایران 
1353-1363« در موزه هنرهای معاصر به کیوریتوری کیانوش معتقدی از تاریخ 

29 دی تا 8 اسفند 1400 به نمایش درآمد.
Travestissment .6 تراگونگی با رویکرد تخریب و تحقیر.

7. Transformation. 
8. Ferdinand de Saussure (1857-1913).
9. Mikhail Bakhtin (1895-1975).
10. Julia Kristeva (b. 1941).

 Kristeva, J. (1986), The Kristeva نک:  بیشتر  اطلاعات  برای   .11
.Reader. London: Blackwell

12. Umberto Eco.  13. Jacques Derrida.
14. Harold Bloom.  15. Michael Riffaterre.

Hypertext .16 به تمامی متونی که در شکل گیری متن جدید دخیل بوده اند، 
پیش متن گفته می شود.

Hypotext .17 به متنی که از دل متون دیگر بیرون آمده بیش متن گفته 
می شود.

18. با هربار بازگشتن و جایگزین کردن متن قبلی با بعدی، توسعه ای در متن 
و معنای آن روی می دهد که ناشی از همین جایگزینی است و کریستوا آن را 

جایگشت )Transposition( می نامد.
19. درون نشانه ای هنگامی است که دو متن مورد مطالعه به یک نظام نشانه ای 
مثلًا کلامی یا تصویری تعلق داشته باشند )برای مطالعه بیشتر ن.ک: نامورمطلق، 

.)1390
20. برون نشانه ای هنگامی است که دو متن مورد مطالعه از دو نظام نشانه ای 

مختلف تبعیت کنند، مثلًا یکی کلامی و دیگری تصویری باشد.
21. Hypertextuality. 22. Co-Presence.
23. Metatextuality.  24. Paratextuality.
25. Architextuality.
26. Palimpsests: Literature in the Second Degree.

27. فرامتنیت در دیدگاه ژنت به سه دسته تشریح، انکار و تأیید تقسیم می شود 
که با توجه به توضیحات استاد، فرامتنیت این اثر از نوع تأیید و تشریح است.

28. تایپوگرافی گونه ای از تلفیق نوشتار و اصل زیبایی شناسی است که منجر 
به خلق فونت، تایپ فیس ها و حروف یک زبان می شود و بر دو اصل خوانایی و 

زیبایی شناسی استوار است )دمیرچیلو و سجودی، 1390(.
29. Self-Conscious.  30. Function.
31. Imitation.  32. Pastiche.
33. Charge.  34. Forgerie.
35. Transposition.  36. Quantitive Transformation.
37. Reduction.  38. Augmantation.

39. برخی منابع این تقسیم بندی را شامل 5نوع گسترشی، افزایشی، کاهشی، 
حذفی، جابه جایی دانسته اند )کنگرانی و دیگران، 1398: 29(.

40. Extension.  41. Concision.
42. Pragmatic Transformation.
43. Transvaluation.  44. Transmotivation.
45. Remotivation.  46. Demotivation.
47. Transmotivation. 48. Transmodalization.
49. Intermodal.  50. Intramodal.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست منابع فارسی ـ
 آذر، اسماعیل )1395(، تحلیلی بر نظریه های بینامتنیت ژنتی، پژوهش های نقد 

و نظام نشانه ای تصویر امام خمینی)ره( از بینامتنیت درون فرهنگی، و نظام 
نشانه ای متن عربی سوره مبارکه شمس نشانگر بینامتنیت بینافرهنگی اثر 
است. همچنین با آنکه پیچش حروف ثلث از بُعد زیبایی شناسانه برخوردار 
است، اما می تواند دلالت بر ترجمان بصری ذکر کلام مقدس در باور 
اسلامی باشد. خطوط عمودی تیره و روشن که از کشیدگی حروف الف 
و لام سوره شمس ایجاد شده، علاوه بر دلالت تزئینی، مفاهیم ایستادگی و 
غلبه روشنی بر تاریکی را نشان می دهد که به واسطه محتوای سوره شمس 
و معنای مستتر در آیات شریفه آن، اشاره به رستاخیز و قیام ملتی دارد که 
در آن، میان پرتره رهبر انقلاب و معنای شمس دلالتی نمادین شکل می گیرد 

و بشارت پیروزی و طلوع دوباره اسلام به مخاطب نوید داده می شود.
دارای  لحاظ کارکرد،  از  بیش متنیت،  بستر  در  اثر شمس  همچنین 
کارکرد جدی است که با توجه به انتخاب هوشمندانه سوره شمس و 
انتخاب تصویر امام خمینی)ره( ایجاد می شود. در بیش متنیت ساختاری نیز 
اثر از بُعد همانگونگی )تقلید( دارای همانگونگی فورژری است. نوع 
بکارگیری خط ثلث در نوشتار سوره و درهم فرورفتگی و کشیدگی 
تزئینی حروف همانگونگی پاستیش را شکل داده است. تجسم چهره امام 
نیز به دلیل حفظ تناسبات از نوع همانگونگی فورژری است. در خوانش 
تراگونگی )تغییر( نیز گشتار تقلیلی در حذف جزئیات عکس و ایجاد 
تصویری گرافیکی از امام خمینی)ره( رخ داده که به واسطه کشیدگی حروف 
الف و لام دارای گشتار کمی افزایشی نیز به صورت هم زمان است و در 
نهایت تصویر امام را به واسطه ضخیم و نازک کردن خطوط عمودی ایجاد 
نموده که گشتار کمی جانشینی محسوب می شود. اثر شمس فاقد تراگونگی 
تصویری انبساطی است و در بخش تراگونگی تراش متن با حذف جزئیات 
از چهره امام، عکس را به نشانه ی تصویری گرافیکی تبدیل کرده که با 
تغییر در تکنیک اجرا از عکس به نقاشی، حالت واقع گرایانه تصویر را به 
حالت نمادگرایانه نیز موجب شده است. در گشتار کاربردی نیز گشتار 
ارزش در کاربست سوره مبارکه شمس رخ داده و آن را از متنی با اعتبار 
دینی به متنی بصری با ارزش زیبایی شناسانه تغییر داده است. همچنین اثر 
دارای گشتار دگرانگیزگی است چراکه در آن انگیزه های اولیه نقاشی خط 
در بستر سقاخانه به واسطه تحولات اجتماعی و سیاسی جاری در زمان 
خلق اثر، دچار تغییر شده و بیانگر پشتوانه های اعتقادی هنرمند از یکی 
از مهم ترین تحولات عصر خود است. این اثر به دلیل آنکه نخستین تابلوی 
نقاشی خط است که در آن هنر خوشنویسی با هنر پرتره نگاری گرافیکی 
تلفیق شده دارای گشتار درون وجهی است و بدین طریق توانسته وجه 
جدیدی را در خلق اثر در ژانر نقاشی خط شکل دهد که خلاقانه و بدیع 

می نماید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پی نوشت ها ـ
1. Intertextuality.  
2. Gérard Genette (1930 –2018).
3. Transtextuality.

4. نصرالله افجه ای در 25 بهمن 1312 در قلهک تهران متولد شد. در گام های 
نخست، خط را زیر نظر استاد نوبخت و استاد کیمیا قلم و نقاشی را از استاد 
طالقانی در مدرسه آموخت. بعد از اخذ دیپلم زیر نظر استادانی چون علی اکبر 
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